
 
 

 
 

A Comparative Analysis of Mulla Sadra’s Theory of the Unity of the City 
(Polis) and Aristotle’s Concept of Politeia 

 
∗ 

 
Mahdi Dastranj 1 , Tahereh Kamalizadeh 2 , Mahdi Moeenzade 3  

 
1 Ph.D. student of Transcendental Wisdom, Department of Philosophy and Contemporary Wisdom, Faculty of Philosophy, 

Institute of Humanities and Cultural Studies (IHCS), Tehran, Iran.                                                                   m.dastranj@ihcs.ac.ir  
2 Associate Professor Department of Philosophy and Contemporary Wisdom, Faculty of Philosophy, Institute of Humanities 

and Cultural Studies (IHCS), Tehran, Iran (Corresponding Author).                                                    t.kamalizadeh@ihcs.ac.ir 
3 Assistant Professor, Department of Methodology of Science, Faculty of History and Philosophy of Science, Institute of 

Humanities and Cultural Studies (IHCS), Tehran, Iran.                                                                        m.moeinzadeh@ihcs.ac.ir   
 
 

   

Abstract 
According to Plato and Aristotle, politeia (πολιτεία) is the soul (ψυχὴ; psyche) or form of the city (πόλις) 
and serves to address the problem of the unity of the city. The unity of the city (polis), its citizens (πολίτης; 
polites), citizen action (πολιτεύω; politeuo), and statesmen (πολιτικός; politikos) is achieved through 
politeia. According to Aristotle, politeia is the foundation and constitution that determines the type of 
government and ruling power, the regulation of government offices and checks and balances of power, and 
the purpose (τέλος) of the city and its communities. 
According to Mulla Sadra, civil wisdom (ḥekmat-e madani) belongs to the city (madinat), and civil man is 
a gradated concept that includes everyone from the people of the city to the ruler. Considering the principles 
of Transcendental Philosophy, the ontological primacy of existence, and the gradated unity of existence, this 
study aims to explore the unity of the city based on Mulla Sadra's civil wisdom. The research benefits from 
an analytical comparative method adapted to the library research method. Politeia is considered the central 
concept, and the metaphor of psyche (soul) is used as a medium to approach the concept of politeia. Mulla 
Sadra's civil wisdom is investigated in three parts, in terms of the detailed meaning of politeia, according to 
its definition in Aristotle's book of Politics. 
The article indicates that Mulla Sadra declares the unity of the livelihood (ʾal-maʿāš) principle and the 
resurrection (ʾal-maʿād) principle as the politeia of his city. This research is significant as it aids in 
investigating the opinions of Islamic philosophers in practical wisdom concerning the humanities and serves 
as a basis for detailed explorations of civility, politics, and law in the Transcendental Philosophy. 
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 چکیده 

حاکم و نوع   ة بر آن، قو یاست که مبتن يبُن و «اساس» ایتِیاست. نزد ارسطو، پول س یصورتِ پول  ایپسوخه (نفس)   ۀمنزلدرنظر افلاطون و ارسطو به  ایتِیپول
نزد   ایتِی. پولشودی م  نییاجتماعات آن تع  ای  سیو هدف کل پول  تیاز قدرت، و غا  کیهر  يمندآنها و حد بهره   عیتوز   ة نحو  ،یحکومت، قوا و عناصر حکومت

 کوس یتی) و پولي(کنش شهروند  تئِوئوُی(شهروند)، پول  تِسی(شهر)، پول  سیپول  انیبوده است و با آن، وحدت م  سیوحدتِ پول  پاسخ به مسألۀ   ۀمنزلبه   شانیا
  س یتا رئ  نهیاست که از اهل مد  ک مشک یمفهوم  یاست و انسان مدن  نهیحکمت منسوب به مد  ،ی. نزد ملاصدرا حکمت مدنشودی ) حاصل ممداراست ی(س
نزد ملاصدرا    نهیوحدت مد  حاضر، مسألۀ  یبررس  آن، مسألۀ   یکیبر اصالت وجود و وحدت تشک  هیحکمت متعال  ي. با توجه به ابتنا شودی را شامل م  نهیمد

پژوهش قرار    يعنوان مفهوم مرکزبه  ایتِیپولانجام شده و متناسب با آن، مفهوم    ياروش کتابخانه   تیبا ماه  یقیتطبیلی است. پژوهش حاضر به روش تحل
  ي ملاصدرا در نسبت با معنا   یبهره گرفته شده است. سپس حکمت مدن   ایتِیشدن به مفهوم پول  کینزد  يط براعنوان حدّ وسنفس به   ة گرفته و از استعار

وحدت امر معاش و   ،شده است. درنتیجه یبررس نهیمد تیغاو  گریکدینسبت قوا با  میو تنظ نییحاکم، تع ةدر سه بخش نوع حکومت و قو ایتِیپول یلیتفص 
در حکمت  ی اسلام ۀ فلاسف  يآرا  یبه بررس تواندی رو است که مپژوهش ازآن  ن یا تیاو اعلام شده است. اهم ۀنیمد  يایتِیپول ۀ منزلامر معاد نزد ملاصدرا به 

 باشد. هی تعالو قانون در حکمت م استیس ت،یّ مدن یلیتفص  یبررس يبرا يانه یکمک کند و زم  یدر نسبت با علوم انسان یعمل

 . حکمت مدنی، انسان مدنی، حکمت عملی، ملاصدرا، پولیتیِا، ارسطوواژگان کلیدي: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 18/06/1403 تاریخ انتشار آنلاین:؛ 30/05/1403 تاریخ پذیرش:؛ 30/05/1403 تاریخ بازنگري:؛ 26/02/1403 تاریخ دریافت:

)،  3( 24،  دینی  اندیشه.  بررسی وحدت مدینۀ ملاصدرا باتوجه به مفهوم پولیتِیا نزد ارسطو).  1403(  مهدي،  زادهمعین؛  طاهره،  زادهکمالی؛  مهدي،  دسترنج  
39-25. 
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                                          وبررسی وحدت مدینۀ ملاصدرا باتوجه به مفهوم پولیتیِا نزد ارسط 
 

 مقدمه . 1
عملی یونانی و شریعت اسلامی است. ایشان در حکمت مدنی خود که قسمی از اقسام    مسلمان متأثر از فلسفۀ   حکمت عملی حکما و فلاسفۀ 

عنوان منابع  یونانی به   اند. ملاصدرا نیز به آثار فلاسفۀ اي فاضل و کامل بودهبندي نظري مدینه حکمت عملی است، در پی صورت  گانۀسه 
حال او در حکمت مدنی تأثیر بسیاري  . درعین )11-10  ص ص،  1، جش1393ملاصدرا،    :(نکملی و مدنی خود ارجاع داده است  هاي عحکمت

از شریعت اسلامی و حکماي مسلمان گرفته است. حکمت ملاصدرا در امتداد حکماي مسلمان پیشین خود توانسته است جمع میان دین و  
هاي شریعت اسلامی و مدینه   عملی یونانی و هم متأثر از   بندي او از مدینه در حکمت مدنی هم متأثر از فلسفۀرو صورت فلسفه باشد؛ ازاین 

ملاصدرا بنا دارد   هاي نبوات و ولایات آثار خویش بیان کرده است. مدینۀ ویژه در بخش نبوي و علوي است و مباحث مختلفی را ناظر به آن به 
ین خود این مزیت را نبوي است. حکمت مدنی ملاصدرا نسبت به حکماي پیش همین دلیل روگرفتی از مدینۀ صورتی کامل و فاضل بیابد و به 

بندي کند. حکماي یونانی از جمله افلاطون و  تواند طرح وحدت مدینه را صورتدارد که بر اساس اصالت وجود و وحدت تشکیکی وجود می 
لاطون و  عنوان یک ویژگی کمالی از سوي افوحدت شهر بدهند. اگرچه مفهوم پولیتیِا به   ارسطو کوشیدند با مفهوم پولیتیِا پاسخی به مسألۀ 

ارسطو در نهضت ترجمه، این مفهوم با تعابیر مختلف و بدون تمامیت    سیاست کتاب    دلیل عدم ترجمۀ ارسطو براي پولیس طرح شده است اما به 
). پس با توجه  Gutas, 2004, p. 259-282ارسطو به حکماي مسلمان منتقل شده است (  اخلاق نیکوماخوسی  معنایی آن از طریق ترجمۀ

عنوان مفهوم  یونانی، در این بررسی، مفهوم پولیتیِا نزد ارسطو به  وحدت شهر نزد فلاسفۀ کمال مدینه نزد ملاصدرا و اهمیت مسألۀ به اهمیت
پیش روي بررسی حاضر این است:    ملاصدرا براساس مبانی حکمت متعالیه درنظر گرفته شده است. مسألۀ   بندي مدینۀمحوري براي صورت 

طور تام واجد پولیتیِا است یا واجد  ملاصدرا به  ملاصدرا و حکمت عملی او سازگار است یا خیر و اگر آري، آیا مدینۀ  یا با مدینۀآیا مفهوم پولیتِ
بخشی از آن است؟ براي پاسخ به این پرسش، ابتدا حکمت مدنی در دیدگاه ملاصدرا تبیین شده است. سپس با درنظر گرفتن معانی اجمالی  

ملاصدرا و حکمت مدنی او و میزان تطبیق آن  با آراي مدنی ملاصدرا    یا نزد ارسطو سازگاري یا ناسازگاري این مفهوم با مدینۀ و تفصیلی پولیتِ
  بررسی   يبرا  يانه یزمتواند  اي انجام شده است و میتطبیقی ذیل روش پژوهش کتابخانه بررسی شده است. بررسی حاضر به روش تحلیلی

 باشد.  هیدر حکمت متعال قانون ی مدنیّت، سیاست و لیتفص
رو است که  مفهوم ازآن   ن یا  ی بررس  تیاست. اهم  ا»یتیمفهوم «پول  ی قیتطب  ی در بررس  از هرچیزحاضر پیش  ۀ مقال  ينوآوربا این وصف،  

ملاصدرا گرچه در امتداد   یحکمت مدن بر این،  علاوهکمک کند.    ی اسلام  یبه پربارتر شدن حکمت مدن  یانجیمفهوم م   کی  ۀمنزلبه   تواندیم
 پاسخ به مسألۀ   يبرااتی  سبب شده است تا امکان  هیآن در حکمت متعال  یکی اصالت وجود و وحدت تشک  ی اما مبان  ؛ است  یفاراب  ی حکمت مدن
کوشد  ضر میرو بررسی حاازاین  شهروندان حاصل شود.  گر یآن و د  س یرئ  نه، یعنوان شهروند با مدبه   نهیمد  یاهال  انیو نسبت م  نهیوحدت مد

 وحدت شهر ارائه کند.  مسألۀ براساس مبانی حکمی ملاصدرا، نوآوري حکمت متعالیه را نیز دربارة 
هاي او، و نسبت  هاي متعددي ناظر به هریک از وجوه حکمت مدنی ملاصدرا، سیاست در دیدگاه وي، رئیس اول مدینه و ویژگیپژوهش

مدنی در دیدگاه فارابی  تر گوتاس به بررسی واژةصدرایی انجام شده است. پیش  نی و مدینۀمیان مفاهیم خلافت الهی و ولایت با حکمت مد
). بررسی حاضر در نسبت با بررسی گوتاس کوشیده است  Gutas, 2004, p. 259-282با نظر به مفهوم پولیتیِا نزد ارسطو پرداخته است (

شهر» نشود و ثانیاً از ظرفیت حکمت    ی آن از دست نرود و منحصر به «راه و رسم ادارة یونان  معنایی پولیتیِا با توجه به پیشینۀ  اولاً گسترة
اسلامی، نکات   بر توجه به حکمت مدنی در بررسی تاریخی فلسفۀمتعالیه براي نزدیک شدن به مفهوم پولیتیِا بهره ببرد. داوري اردکانی علاوه 

ش،  1378اردکانی،  النفس او پیش کشیده است (داوريا توجه به مبانی حکمی و علممؤثري را در بررسی رئیس اول مدینه درنظر ملاصدرا ب
). شُکر شرایط و  1387زایی،  سیاسی ملاصدرا پرداخته است (لک  طور مفصل به اندیشۀ بر مقالات متعدد، به زایی علاوه ). لک71-66صص  
دهد فارابی رو است که نشان می مقایسه کرده است. اهمیت این بررسی ازآن ی نزد فارابی و ملاصدرا را بیان و با هم  نید  استمداریسهاي  ویژگی

  يهای ژگ یو). محمدي و مسعودي نیز با توجه به  50-42ش، صص  1385نوع حکومت به حکومت شورایی نیز نظر داشته است (شکر،    در مسألۀ
-209ش، صص  1393اند (محمدي و مسعودي،  بررسی کردهرا    عتیو شر  استیسمیان    وند یپ،  افلاطون و ملاصدرا  ۀ شیدر اند  نهیمد  سیرئ

234.( 
 

 حکمت  يبندم یدر تقس  یحکمت مدن . 2
حکمت مدنی    حکمت مدنی و امر مدنی، حکمت و امري منسوب به مدینه است. براي شناخت امر مدنی نزد ملاصدرا نیاز است دیدگاه او دربارة

  : (نکگونه که حکمت مدنی شامل اقسام علم سیاست و علم نوامیس است  ن گفت همان تواو اقسام آن تبیین گردد. براساس نظر ملاصدرا می 



 39-25، صص:  92، شماره  1403پاییز،  3، سري24فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره     28
  

فلسفه    او  از این، لازم است توجه شود که درنظر، امر مدنی نیز شامل امر سیاسی و امر ناموسی است. پیش )10  ، ص1، جش1393ملاصدرا،  
،  1368ش  ،(همو  است   یبه نحو خاص عقل  ی نفس انسان  یابیکمال  رورت،یو ص  ر یس  ن یا  ت یخاص نفس است که غا  رورت یو ص  ریو حکمت، س

کمال   ر مسی –هستند  قتاًیگونه که حقآن یعنی –آنها  یموجودات و هست قتینفس با معرفت و شناخت درست حق ر،یس نی. در ا)20 ، ص1ج
  یِ قطع  یِقیتحق قِیآنها، همراه با حکم و تصد یموجودات و هست قتِیبه حق حیصح يِشناخت و معرفت تصورکه طوري؛ به کندی م یخود را ط

  ر یس  نی. ا)120  ، ص1، جش1393  ،یآملي ادجو  :نکی (قیرتحقیغ  يِدیتقل  قِیتصد  ای  یرقطعیغ  یِظن  قِی به وجود آنها است و نه تصد  یبرهان
هراندازه که    رون ی. ازا)20  ، ص1جش،  1368  درا،ملاص(  به قدر وسع و طاقت انسان است  شود،یمنجر م  ی برهان  یِ قیکه به حکم تحق  یکمال

  ت یدر غا  و  ردیگیم  یشیموجودات پ  ریاز معارف سا  یکه معرفت انسانچندان   یابد؛ارتقا می   زین یکمال انسان  ابد،ی  ش یوسع و طاقت انسان افزا
 شود ی موجود به خداوند م  نیتر ه یشب  ت،یدر نهاو    ابدیی عالم را در خود م  ی که نظم عقل  ابدیی دست م  یبه کمال انسانی  خاص، نفس    ریس  نیا
  ی انسان  یمعرفت  یملاصدرا، معرفت فلسف  دگاهید  از ).  121-119  ، صص1، جش1393  ،یآمليادجو  : نکهمچنین     ؛ 5  ، ص1، جش1393،  همو(

 شود ی م  میتقس  یو عمل  يبه دو بخش نظر  ز یدارد، فلسفه و حکمت ن  یجسمان  يو ماد  یروحان  يرمادی است و ازآنجاکه انسان دو ساحت غ
که گفته است فلسفه و حکمت اساساً صناعتی نظري است و همین صناعت نظري به دو قسم حکمت  چنان  ). 20  ، ص1، جش1368(ملاصدرا،  

با اکتساب معقولات و فلسفه نفس ل ي ناظر به استکمافلسفه و حکمت نظر). 5ش، ص 1393(همو،  1شود نظري و حکمت عملی تقسیم می
توجه داشت که    دی، باتفاوت میان دو قسم اخیر  یروشن  يبراو حکمت عملی ناظر به استکمال نفس با اقتنا و حصول ملکات است (همان).  

است    یمعارف  رامون یپ  يفلسفه و حکمت نظر  ۀ طیح  رونیو ازا  نداردجز قبول و انفعال    يانفس در تصرف معقولات مافوق خود ارادهنظري    قوة
 ةبا اراد  مینسبت مستقعملی نفس    با توجه به قوة   یفلسفه و حکمت عمل  ۀطیح  کهی است، درحال  رونی ب  یو تصرف نفس انسان  ریکه از تدب

ص   ش،1393(همو،    3). حکمت نظري شامل علم به اموري است که تعلقی به اعمال انسانی ندارد292ش، صص  1388(همو،    2اردد  یانسان
نظري    اي براي علم یا عمل دیگر شود. غرض از آن نیز استکمال قوة)، نه اینکه وسیله 6(همان، ص    4) و حصول خود آن علم مراد است 7

 6)». اما حکمت عملی شامل علم به اموري است که به اعمال انسانی متعلق است 7(همان، ص    5عقل بالفعل است   نفس و رسیدن به مرتبۀ 
عملی   ). غرض از آن نیز استکمال قوة6(همان، ص  7ف خود آن علم مراد نیست، بلکه فراگیري آن به منظور انجام عمل است (همان) و صِر

گونه است که حکمت  ترتیب شرافت نظر و عمل نزد ملاصدرا این این). به 8-7(همان، صص    8نفس و اکتساب فضایل و اخلاق نیکو است 
دو حکمت، و حکمت نظري در بالاترین مرتبه قرار دارد؛ زیرا حکمت عملی ابزاري براي عمل    به آن در میانۀ ترین مرتبه، عمل  عملی در پایین

اي از وجود مدنظر است  ). در حکمت عملی حیطه6خود مطلوب است و تعلقی به عمل ندارد (همان، ص  خوديبه آن است و حکمت نظري به 
 ةاراد هايه طیح هاي ارادي انسان است. تقسیمآن نیز براساس تقسیم حیطه گانۀبراین اقسام سه که انسان در آن مختار و داراي اراده است بنا

  ی حکمت عمل  ۀگاناقسام سه   يهاطه یمتناظر با ح  نه،یمنزل و مد  ۀ طیاجتماع به دو ح  ۀ طیحسپس تقسیم  فرد و اجتماع، و    ۀ طیانسان به دو ح
جهت که متصف به  موضوع حکمت عملی نفس است؛ اما ازآن   .)10(همان، ص    است   ی و حکمت مدن  ی حکمت منزل  ، یشامل حکمت خلُق

بندي آنها  هاي انسانی و حیطهبر موضوع حکمت عملی، تخصیص تدبیرهاي بشري و سیاستشود (همان). ملاصدرا علاوهاخلاق و ملکات می
بندي اهمیت دارد و هم آنچه تخصیص یافته است، یعنی  صیص و حیطهرا وجهی براي تقسیم درنظر گرفته است (همان). در اینجا هم تخ

 توجه دهد. این  رو است که نسبت میان قواي نظري و عملی نفس انسانی را در حکمت مدنی نشان میتدبیر انسانی. اهمیت تدبیر انسانی ازآن
و هم    ي هم حکمت نظر  ب،یترتنیااست. به   س انسانینف   عاملۀ  تعمّلات قوة  ةدرباري  عقل نظر  تأملاتحاصل    یلازم است که حکمت عمل

،  8ش، ج1368؛ همو،  293ش، ص  1388؛ همو،  7  ، صهمان  :است (نک  يعقل نظر  تأملاتحاصل  اند  جهت که حکمتازآن  یحکمت عمل
 ). 131ص 

مدینه متصف به اخلاق و ملکات   حیث که در حیطۀ توان گفت موضوع حکمت مدنی نفس انسانی است ازآن با توجه به آنچه بیان شد می 
نفس انسانی در مدینه مبتنی بر تدابیر انسانی است.    عمالۀ  توان گفت امر مدنی، تعمّلات قوةکند. همچنین میشود و براي آن تدبیر میمی

سو شود که انسان به کمال عقول نظري و عملی دست یابد. اما امر مدنی از یکگاه حاصل میجهت که حکمت است آن آن حکمت مدنی از
ش،  1368؛ همو،  293ش، ص  1388مبتنی بر رأي کلی عقل نظري و از سوي دیگر، منتهی به فعل جزئی بدن جسمانی است (نک: همو،  

 نیازمند استکمال سایر قواي انسانی هم هست.   ). بنابراین استکمال امر مدنی133-130، صص 8ج
رو شایستگی  ) و ازهمین296  ، ص 6، جش1368،  شود (همودرنظر ملاصدرا، کمال قواي نظري و عملیِ نفس در انسان کامل حاصل می

ش/الف،  1366مو،  (ص) است (هخاتم). والاترین مصداق انسان کامل شخص نبی 408ش، ص  1388خلافت الهی و ریاست خلق را دارد (همو،  
خاتم(ص) توان گفت حکمت مدنی نبی توان مصداق اتم و اکمل انسان مدنی دانست. پس می (ص) را می خاتم). بنابراین نبی 42-41، ص  1ج
ین چارچوب،  نبوي است. در ا  او مدینۀ  اي تأسیس کرده است. مدینۀانسان مدنی مدینه  منزلۀحکیم مبتنی بر حکمت نبوي او است. او به   مثابۀبه 



                                          وبررسی وحدت مدینۀ ملاصدرا باتوجه به مفهوم پولیتیِا نزد ارسط 
 

اي عقلی دانست و هم  اي مبتنی بر حکمت مدنی و متناسب با کمال انسان؛ یعنی مدینهحکماي مسلمان را هم مدینه   فاضلۀ  توان مدینۀمی
لغت  واقعیتی کمالی و مجرّب درنظر گرفت. جالب توجه است که در غالب معاجم و قوامیس،  منزلۀنبوي به  بندي حکمی مدینۀ صورت منزلۀبه 

نبی(ص) معنا شده   نحو خاص منسوب به مدینۀطور عام منسوب به مدینه و به مدنی به  مشهور صدر اسلام تا دوران میانی و معاصر، واژة
 توان غرض حکمت مدنی را فاضل شدن مدینه دانست.وصف، میبااین .9است 
 

 . پولیتیِا3
:Adam,  seeوحدت پولیس است (  است و طرح آن از سوي ایشان ناظر به مسألۀ   11ترین ویژگی پولیسنزد افلاطون و ارسطو مهم  10پولیتیِا

2009, p. 92; Krohn, 1878, pp. 3-5ش،  1399اردکانی و حسینی،  ). پولیس همان شهر یونانی است (نک: ناظمی اردکانی، داوري
شود و در مراحل بعدي سیر استکمال آن، الِ اجتماعِ انسانی است. اجتماع انسانی از خانواده آغاز می). نزد ارسطو، پولیس کم275-247صص 

ضروریات براي رشد و    همۀ  و دربردارندة  12). شهر، اجتماعی خودبسندهAristotle, Politics, 1252bآید (روستا و سپس شهر پدید می
 ,Fletcher, 2007). در لغت، پولیس به معنی مکان مستحکم است (Plato & Bloom, 1991, p. 439کارگیري قواي انسانی است (به 

p. 3يدیالفراه(  13شود) حاصل میمۀسطأ،  أصتمۀ«أصطمّۀ» (   مدینه با واژة  ). در معاجم و قوامیس لغت غربی، اشاره به این معنا در واژة، 
به جز آن، تکثر افراد انسانی و کنش خاص ایشان نیز مورد توجه است.  ). اما پولیس، صرفِ دلالت بر مکان نیست و  128  ، ص4، جق1424
(سیاستمدار) و پولیتیِا است. در    16(کنش شهروندي)، پولیتیکوس   15(شهروند)، پولیتئِوئُو   14رو اهمیت مفهومی آن در نسبتش با پولیتِس ازاین

ترین آن، پولیتِس یا شهروند است. پولیتِس، انسانِ  است که مهملغت نیز همگی ریشه در پولیس دارند. پولیس، متشکل از اجزا و عناصري  
داند، نه سایر اجتماعات و نه حتی افراد  شهر را شهروندان می   دهندةصرف نیست، بلکه انسان در مقام شهروند است. ارسطو اعضاي تشکیل 

طور که پولیس حاصل از سیر استکمالی اجتماع ، همان). درنظر ارسطوStrauss, 1978, p. 45انسان بدون درنظرگرفتن انتسابشان به شهر (
  انسانی است، شهروند نیز حاصل سیر استکمال انسان از انسانِ منفرد، انسانِ منسوب به خانواده تا انسانِ منسوب به شهر است. صرفِ سکونت 

و، زندگی کردن و کنش انسان در مقام شهروند در  شود، بلکه کنشِ متناسبِ شهر باید انجام شود. پولیتئِوئُدر شهر سبب شهروندي انسان نمی 
خود به منزلت پولیتیکوس دست    ناطقۀ  شهر است. اما سیر استکمال انسان محدود به منزلت شهروندي نیست، بلکه شهروند با استکمال قوة

پولیس است. در لغت نیز، پولیتیکوس از    ). پولیتیکوس، سیاستمدار و دانا به امور62ش، ص  1402زاده،  زاده و معینیابد (دسترنج، کمالیمی
بنابر تعریف بلوم،   پولیتِس مشتق شده است. پولیتیِا، برآمده از کنش انسانی در مقام شهروند و کنش شهروندي در مقام پولیتیکوس است. 

کنند.  و در آن مشارکت می  اندشان سهیممشترکی دارند و در حیات  هایی است که براي زندگی سبک و شیوة پولیس، حاصلِ اجتماع انسان
 .Bloom, 1991, pکنند (روند و خود از صلح مراقبت میکنند، خود به جنگ میحکومت برآمده از ایشان است و خود، بر خود حکومت می

ابري است. مراد  ). در این تعریف، مفاهیم برابري و اختیار گنجانده شده است. فلچر نیز گفته است، پولیس مرکب از مفاهیم حکمرانی و بر439
) تعبیر کرده است، «تغلّب» نیست، بلکه  425ش، ص1388گونه که ملاصدرا (قهري با اعمال غضب بر دیگران، یا آن   از حکمرانی، سلطۀ

). بنابراین Fletcher, 2007, p. 2کنند (تبعیت همگان از حکمی همگانی است. همگان در مقابل حکم همگانی برابرند و از آن تبعیت می 
زندگی در پولیس با سامان   صرف، بلکه هر دو توأمان در پولیس گنجانده شده است. سبک و شیوة لیس نه حکومتِ صرف است و نه جامعۀپو

دهی عناصر آن پدید آمده است. پولیتیا همان سامان و سازمان است که بیش از همه با پولیتیکوس و شهروندانِ قانونگذار یا حکمران  و سازمان
کنش شهروندي. شهروند شدن با    کنش شهروندي است و هم نتیجۀ   دهندة). پولیتیِا هم سامان Bloom, 1991, p. 440شود (متجلی می

تر، کنش شهروندي،  ). به بیان کاملFletcher, 2007, p. 2فرایند شهروند شدن است (  حال، پولیتیِا نتیجۀشود و درعین پولیتیِا ممکن می
شود و شکل  شان با این واقعیت حادث می اند که هویت و طبیعت خاص ان در شهر است. شهروندان، افراد انسانتجلی و ظهور هستی شهروند

آن کنش. بنابراین پولیتیِا، شهروند را از آن    گیرد که آنها به پولیس تعلق دارند و منسوب به آنند. پولیتیِا هم آن کنش است و هم نتیجۀ می
). در لغت نیز پولیتیِا 3نهد (همان، ص  کند و بنا می شود، تأسیس می حال، شهر را از آن حیث که شهر می مان شود، و در هحیث که شهروند می 

تق شده  اسمی است که از فعل پولیتئِوئُو مشتق شده است. پولیتئِوئُو گرچه فعل است، اما از اسم پولیتِس (شهروند)، و پولیتِس نیز از پولیس مش
 است (همان).  

م)، ق  338–436(  17نفس یا صورت شهر است. ایسوکراتسِ  منزلۀتوان گفت که درنظر متفکر یونانی، پولیتیِا بهار این شرح میاکنون در کن
آرِئوپاگیتیکوس  سخنرانی  در  یونانی  «پسوخۀ   18خطیب  است  نیست»  گفته  آن  پولیتیاي  جز  چیزي  شهر   ,Isocrates(  19یک 

Areopagiticus, p. 14افلاطون است و افلاطون در آن از تمثیل انسان و شهر استفاده کرده است    جمهوري  نانی رسالۀ ). پولیتیِا نام یو



 39-25، صص:  92، شماره  1403پاییز،  3، سري24فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره     30
  
)Plato, Republic, 368c-369c اشتراوس در  436-435(نفس) انسانی در این تمثیل توجه دارد (همان، ص    ) و بیش از بدن به پسوخۀ .(

). درنظر او، در  Strauss, 1978, p. 45ته که پولیتیا، صورتِ شهر است (بررسی سیاست ارسطو، موضوع سیاست را پولیتیا دانسته و گف
شهر، انسانی است که در شهر ساکن است اما هنوز شهروند و حامل پولیتیِا نیست. اساساً منزلت شهروندي منوط به    سیاست ارسطو، مادة

شهر دانسته است. در دیدگاه او، پولیتیِا به افرادي مربوط است که  ). بلوم پولیتیِا را روح  46تحصلّ صورتِ پولیتیِا در پولیس است (همان، ص  
). ارنبرگ نیز پولیتیِا را در دو بخش شهروندي و صورت  Bloom, 1991, p. 440وماده (اند، همانند نسبت صورت پولیس را تشکیل داده 

نفسِ شهر یا صورتِ شهر ناشی از وحدتی    که شرح داده شد، اعتبار استعارة). چنان Ehrenberg, 1969, p. 38-52(فرم) بررسی کرده است (
است که میان عنصر اصلی شهر یعنی شهروند و تجلی او یعنی کنش شهروندي و پولیس و پولیتیِا برقرار شده است. این وحدت و یکپارچگی  

 شود.بررسی می   سیاستناي تفصیلی آن بر اساس تعریف ارسطو از آن در شود و معدر بررسی حاضر با عنوان معناي اجمالی پولیتیِا یاد می
 

 ملاصدرا . بررسی نسبت معناي اجمالی پولیتیِا با مدینۀ4
به  اجمالی پولیتیِا  با پولیس، پولیتِس، پولیتئِوئُو، پولیتیکوس در    منزلۀبراي بررسی معناي  نفس یا صورت پولیس، لازم است مفاهیم متناظر 

اند. نزد ملاصدرا، انسان مدنی  ی ملاصدرا بررسی شود. متناظر با پولیس، حکماي اسلامی در حکمت مدنی از «مدینه» سخن گفته حکمت مدن
رسد  ). طبع در اینجا به معنی غیراکتسابی بودن مدنیت نیست. تبار این اصطلاح به ارسطو می 815 ، ص2، جش 1381 ،بالطبع است (ملاصدرا

رو است و ازاین   ناطقه   ان مدنیت و طبیعت به معنی غایت به کار برده است. تمایز انسان و غیرانسان نزد ارسطو به قوة که طبیعت را در نسبت می
). شهروند 63-60، صص  1402زاده، شزاده و معیناو و امري اکتسابی و کمالی است (دسترنج، کمالی  ناطقۀ   مدنیت انسان امري منتسب به قوة

که در بخش نخست بیان  شود (همان). چنانقه است و استکمال این قوه سبب تحصیل مقام پولیتیکوس یا سیاستمدار می ناط  ارسطو واجد قوة 
نفس انسانی در مدینه مبتنی بر تدابیر انسانی    عمالۀ  توان حاصل و تجلی تعمّلات قوةشد، بر اساس مبانی حکمی ملاصدرا، کنش مدنی را می

با استکمال نفس و تحصیل مراتب عقلی والاتر، مرتبۀ  رو مدنیت انسانی است. ازاین  انسان مدنی نیز والاتر    منتسب به عقل عملی است و 
کند کند و در سفر چهارم با خلق به سوي حق حرکت میشود. انسان کامل، کمال انسان مدنی است که در سفر سوم رو به خلق میمی

بنابراین انسان مدنی مفهومی ذومراتب و مشکک است که از  15-14اري، صص  سبزو  ؛ همان، تعلیقۀ 12، ص  1ش، ج1368(ملاصدرا،    .(
 گیرد.رئیس مدینه تا اهل مدینه را دربرمی 

که گفته شد در پولیس افلاطون و ارسطو، پولیتیِا در قدم بعدي لازم است نسبت انسان مدنی با مدینه نیز درنظر ملاصدرا بیان شود. چنان
تنها حقیقتی نفس نزد ملاصدرا، انسان مدنی نه   آن. منطبق با استعارة  س، هم برخاسته از پولیتیِا است و هم برسازندةنفس پولیس است، و پولیتِ

کل نیست، بلکه با آن متحد است؛ زیرا نفس نزد ملاصدرا حقیقت واحد ذومراتبی است که با قواي خود متحد    منزلۀمنفک و متباین از مدینه به
 شود. تر میبیان حقیقت واحد نفس و ذومراتب بودن آن در دیدگاه ملاصدرا روشن است. این گزاره با  

درنظر ملاصدرا، نفس هم واجد کثرت در وحدت و هم واجد وحدت در کثرت است. از آن حیث که نفس واجد کثرت در وحدت است،  
مرتبه، همان مقام ذات است. نفس از این حیث، ناظر    کمالات مادونش هم هست. این والاترین  آن در عین وحدت، واجد همۀ  والاترین مرتبۀ

جهت که واجد وحدت در کثرت است،  علاوه، نفس ازآن ). به 255، ص  3ش، ج1391به مقام ذات خود، واجد وحدت شخصی است (عبودیت،  
ر به مراتب مادون مقام ذات، واجد  اند. نفس ناظواجد مراتب متفرق و متغایري است که با واسطه، حقیقتاً و بالذات به مقام ذات نفس منسوب 

). بنابراین نفس یک کل مرکب از اجزاء نیست، بلکه حقیقت واحد ذومراتب  256-255وحدت جمعیتی است که مقام فعل است (همان، صص 
تب مادون با مراتب  اند، متحد است. نسبت مرامراتب آن  منزلۀاجزاي نفس نیستند، بلکه نفس با قواي خود که به   منزلۀاست. مراتب نفس به 

). نفس حقیقت واحدي است که سیر استکمالش از  258-257وحقیقه، نسبت مفصلّ به مجمل است (همان، صص  والاي نفس نسبت رقیقه 
 سوي والاترین مراتب خود صیرورت دارد.  شود و به جسمانیت آغاز می

طورکه پولیس یونانی متشکل از پولیتِس است،  نسان منفرد؛ همانملاصدرا واجد انسان مدنی است، نه ا   . مدینۀ 1توان گفت:  بنابراین می 
 منزلۀاجزاي مدینه نیستند، بلکه به   منزلۀ. افراد انسان مدنی به 3. انسان مدنی از مراتب کمالی انسان است.  2نسبت با پولیس.  نه انسان بی 

علاوه که این  جهت واجد وحدت جمعیتی است. به آن. مدینه ازاین  ازندةکه پولیتِس، هم برخاسته از پولیتیِا است و هم برساند. چنانمراتب آن 
. کمال  4طور که وحدت جمعیتی نزد ملاصدرا، شامل نفس و بدن و نفی مباینت از آنها است.  شود؛ همانوحدت، مکان مدینه را هم شامل می
فیض خداوند به خلق    عقلی در نسبت با خلق است؛ یعنی واسطۀ   حیث که در سفر چهارم از اسفار چهارگانۀانسان مدنی، انسان کامل است ازآن



                                          وبررسی وحدت مدینۀ ملاصدرا باتوجه به مفهوم پولیتیِا نزد ارسط 
 

جهت واجد  و مدینه ازاین 20نفس مدینه است والاترین مرتبۀ منزلۀجزءاعلی در مدینه بلکه به  منزلۀ. انسان کامل در سفر چهارم، نه به 5است. 
 وحدت شخصی است. 

او واجد ظاهر و باطن، جسم و روح، بدن و نفس و امور معاش و معاد است که همگی    مدینۀ ترتیب، براساس مبانی حکمی ملاصدرا،  اینبه 
که گفته است: بدان که خداوند جهان را به گونۀ مدینه کامل ناظر به حقیقتِ واحد اما ذومراتب عالم، یعنی عوالم دنیوي و اخروي است؛ چنان

اش سایه و شبه عالم الهی و شبیه همچنین معتقد است: هر اجتماع طبیعی شاکله  ) و52، ص  6ش/الف، ج1366(ملاصدرا،    21قرار داده است
 ). 821، ص 2ش، ج1381(همو،  22وحدت اجتماعی عالم است 
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گونه که نفس مدبرّ بدن است،  ). همانMiller, 2022(  23پولیس است   پولیتیِا در معناي تفصیلی خود درنظر ارسطو، راه و رسم تدبیر و ادارة 
رو پولیتیِا وجهی سازنده دارد، لذا  اند. ازاین هم  شود. افزون بر این، پولیتِس و پولیتیِا برآمده از هم و برسازندةبا پولیتیِا نیز تدبیر مدینه ممکن می 

شود، ب)  حاکم و نوع حکومت تعیین می  ا آن اساسی است که با آن الف) قوة«اساسِ» مؤسّسِ پولیس است. در معناي تفصیلی، پولیتیِ  منزلۀبه 
شود، ج) شناسایی غایت  مندي هریک از قدرت مشخص میمیان آنها تنظیم و حد بهره توزیع آنها تعیین، رابطۀ قوا و عناصر حکومتی و نحوة

). بررسی هر سه بخش یادشده  Aristotle, Politics, 1289a15-20 & 1278b9-11شود (و هدف کل پولیس یا اجتماعات آن میسر می
 ملاصدرا لازم است.  و میزان احراز آنها در حکمت مدنی و مدینۀ

 حاکم و نوع حکومت  . قوة5-1
قام علاوه، درنظر او نبی در مملاصدرا مشخص و مصرحّ است. به  حاکم در مدینۀ  ؛ پس قوة24درنظر ملاصدرا نبی همان رئیس اول مدینه است

کند (نک: عقلی، شایستگی ریاست خلق را احراز می   سوي خلق) از اسفار چهارگانۀفیلسوف و انسان کامل در سفر چهارم (سیر بالحق از خلق به 
عقلی، خیالی و حسی، واسط    گانۀتر اینکه نبی به دلیل احراز کمالات سه). افزون16-14، صص  1ش، ج1368سبزواري بر ملاصدرا،    تعلیقۀ

رو شایسته است واجد مقام خلافت  ). ازهمین419-418ش، صص  1388ان خالق و خلق، و عوالم معقولات و محسوسات است (ملاصدرا،  می
). این دیدگاه در امتداد دیدگاه فارابی مبنی بر ریاست فیلسوف کامل  410و  408الهی در عالم، در زمین و ریاست بر خلق شود (همان، صص 

 ).157-154ش، صص 1402زاده، زاده و کمالیی بر ریاست قطب در مدینه است (کمالیو دیدگاه سهروردي مبن
نوع حکومت مدنظر ملاصدرا؛ یعنی حکومت شهریاري، متناسب با توضیحات افلاطون    حاکم، دربارة  تبعِ تعیین قوةتوان مدعی بود که به می

؛ یعنی آن دسته  25هاي مونارشی توان گفت از میان انواع حکومت ارسطو، میبه بررسی انواع حکومت از سوي افلاطون و  و ارسطو است. باتوجه 
ویژه که حکومت شهریاري متناسب  مدنظر ملاصدرا است. به   26هایی که در آن ریاست با یک فرد است، حکومت شهریاري یا باسیلیِااز حکومت 

عنوان رئیس  زنظر او است. همچنین توجه دادن به نقش قلب به مراتب بودن عالم و ذومراتب بودن نفس اشناسی ملاصدرا و سلسلهبا جهان
- 820، صص  2ش، ج1381اول در بدن انسان و خادم بودن سایر اعضاي بدن در نسبت با قلب مؤید چنین حکومتی است (نک: ملاصدرا،  

 ومت مطلوب افلاطون نه فقط در رسالۀ راستا با آنهاست. حکتنها بیگانه با آراي افلاطون و ارسطو نیست بلکه هم). چنین حکومتی نه 821
عنوان  نیز حکومت شهریاري است. از نظر افلاطون حکومت کامل همان حکومت مرد سیاسی راستین به   مرد سیاسی   بلکه در محاورة  جمهوري،

هاي خوب تقلیدي از این نوع حکومت است و در نبود مرد سیاسی راستین، انواع دیگر حکومت نیز با روگردانی  شهریار است و سایر حکومت 
). ارسطو نیز اگر مرد سیاسی راستین در پولیس  Statesman, 297d, 300c, 301Plato ,(  27آینداضطراري از این حکومتِ کامل پدید می

).  Aristotle, Politics, 1284a 3-15(  28گذارد؛ زیرا او همانند خدایی در میان مردمان است حاضر باشد، حکومت و ریاست او را کنار نمی
وابسته به قرب و بعد از غایت عقلی نفس است، شایستگی مراتب    طورکه شدت وجودي مراتب نفسنفس، همان  علاوه، براساس استعارةبه 

مدینه شامل افراد انسان مدنی، براي منزلت مدبر یا رئیس مدینه وابسته به کمال وجودي آنها و قرب و بعدشان از کمال عقلی است. درنظر  
). پس اگر نفس به غایت  255، ص  3ش، ج1391یت،  نفس است (نک: عبود  یافتۀفعلیت  ترین مرتبۀ ملاصدرا، مقام ذات نفس، همان کامل

راستا با  شود. متناسب با چنین طرحی از نفس و همیافته، مقام ذات نفس مشخص می فعلیت  ترین مرتبۀ عقلی نرسیده باشد، بسته به کامل
ه این مقام، واجد احراز مقام ریاست مدینه دیدگاه فارابی در مدینه، اگر در مدینه، انسان کامل غایب باشد، سایر اهل مدینه بسته به قربشان ب

 ). 817، ص 2ش، ج1381؛ ملاصدرا، 153ش، ص 1402زاده، زاده و کمالیشوند (نک کمالیمی
 . تعیین، تنظیم و توزیع قوا و عناصر حکومتی مدینه 5-2

 ادارة  راه و رسم دربارة مصرحّ و تفصیلی توان مدعاییحال نمیبااین  حاکم و رئیس اول مدینه است، اگرچه درنظر ملاصدرا نبی همان قوة 
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شناسی خود در طرح  از نظر ملاصدرا مطرح کرد و متن حکمت مدنی او در آثارش در این بخش فربه نیست. او متأثر از فارابی و جهانمدینه  
- 820  ، صص2، ج1381ش(ملاصدرا،    ومرئوس دانسته استو رئیس  29ومخدوممراتب خادممراتبی عالم، مدینه را نیز واجد سلسلهنظام سلسله

علاوه، تمثیل قلب و بدن را نیز طرح کرده است که در آن، قلب، رئیس بدن و سایر اعضا و اندام بدن مرئوس و خادم آنند (همان). به   ).821
نفس یا متناظر با  توان طرحی از قوا و عناصر حکومتی مدینه متناسب با اعضاي بدن انسان، یا قوا و مراتب نفس براساس استعارةرو میازاین

کوشد چنین  ) ارائه کرد و مدعی شد همان قوا و عناصر مدنظر ملاصدرا است؛ اما بررسی حاضر نمی822- 821عالم (نک: همان، صص  اجزاي  
ویژه ارسطو مباحث قابل توجهی را ناظر به قوا  که افلاطون و به داند. درحالیادعایی را طرح کند و متن آثار ملاصدرا را در این بخش فربه نمی

 اند.مت و تنظیم روابط میان آنها و توزیع قدرت در پولیس ارائه کردهو عناصر حکو
هاي  مدنی تفصیلی تأمین این بایسته   اساسی براي اهالی مدینه قائل است؛ اما متن آثار او حاوي شیوة   30کم سه بایستۀ ملاصدرا دست 

ترین اصل در مدینه اصل کسب  مدنی و قواي حکومتی متناظر آنها براي تأمین هریک و جلوگیري از تضییع آنها نیست. در بیان ملاصدرا مهم
بزرگترین گناه کبیره    منزلۀآید. بنابراین ایجاد مانع بر سر راه کسب معرفت اهالی مدینه بهدست می معرفت است؛ زیرا کمال انسان با معرفت به  

). اما کسب معرفت منوط به حیات دنیوي انسان و سامان  432ش، ص  1388شود (همو،  رو کفر، گناهی کبیره محسوب میاست. ازهمین 
انسان مسافري است که به  از ظلمتِ جهل به اوند می سوي خدمعاش اوست؛ زیرا نفس  این سفر، حرکت  دانایی است.  رود و  سوي روشنیِ 

ترتیب اینکمال در مدت زمان حیات دنیوي است. به   ازآنجاکه حرکت باید در زمان رخ دهد، بنابراین ارتقاي نفس از حضیض نقصان به ذروة
). او  433او مطرح شده است (همان، ص    ومین اصل در مدینۀعنوان دحفظ حیات دنیوي اهمیت اساسی در حکمت مدنی ملاصدرا دارد و به 

فقط حفظ فرد انسان، بلکه حفظ نسل و  داند (همان). لذا نه طبیعی و محسوس را مقصودي ضروري براي دین می  حفظ حیات انسان در نشئۀ 
براین نیز اهمیت دارد.  انسان  از کسب معرفت در رتبۀنوع  از ممانعت  دي گناهان کبیره است؛ زیرا قتل، فرصت بع  اساس، قتل نفس پس 

بر این، هرآنچه سبب اختلال و تشویش در نسل و نوع انسان شود، در همین رده از ). علاوه 434گیرد (همان، ص  استکمال را از نفس می 
فظ اموال است (همان،  شود. پس سومین اصل ملاصدرا در مدینه حگناهان در مدینه است. حفظ حیات و نوع انسان با سامان معاش ممکن می

ها ها مشترك و حبس و انحصار منافع براي بخشی از انسانانسان  مندي از منافع دنیوي میان همۀبهره  ). از نظر او بایستۀ434-433صص  
رکت در رفع همگانی است و مشا  ها از اسباب رفع نیازهاي اساسی غالبِ خلق یک بایستۀمندي انسان). بهره431قبیح عقلی است (همان، ص  

ها شود،  اسباب آن واجب است (همان). پس هرآنچه باعث اختلال و تشویش در حفظ اموال و معاش انسان   نیازها و توزیع و تخصیص عادلانۀ 
 ).434-428سوم گناهان کبیره در مدینه است (نک: همان، صص مانند سرقت یا خوردن مال یتیم در ردة

اند که تأمین آنها واجب و ممانعت از گانههاي اساسی سه کم واجد بایستهکمت مدنی ملاصدرا دستترتیب اهالی مدینه براساس حاینبه 
ارز با آنها نیز درنظر گرفت. براي مثال ارز یا ناهمهاي دیگري همتوان بایستههاي مذکور میتأمین آنها مستوجب کیفر است. با توجه به بایسته 

اساسی    اساسی استکمال نفوس انسانی؛ متناسب با بایستۀ   توان بایستۀبراي نفوس انسانی در مدینه می   اساسی کسب معرفت  متناسب با بایستۀ 
نحوي  توان به اساسی حفظ مال می  ازدواج و تشکیل خانواده؛ متناسب با بایستۀ  توان بایستۀحفظ حیات نفوس و حفظ نسل و نوع انسانی می

اهل مدینه است.    دادخواهی لازمۀ  هاي اساسی مذکور، بایستۀب با قباحت عقلی ممانعت از تأمین بایستهعلاوه، متناس تملک قائل شد. به   بایستۀ
هاي همه سامان یا نظام تأمین بایستهحکومتی براي تأمین آن درنظر گرفت. بااین   توان قوة هاي مذکور نیز می متناظر با هر یک از بایسته

هر    به معناي تفصیلی پولیتیِا چندان مورد بحث قرار نگرفته است و قوا و عناصر حکومتی ناظر به اقامۀمذکور در حکمت مدنی ملاصدرا باتوجه
رئیس اول مدینه و از اولیا و عالمان دین   منزلۀتوان از نبی به حاکم مشخص نیست. درنظر ملاصدرا می  هاي اساسی ذیل قوة یک از بایسته

هاي اساسی مذکور را بر  ) و مسئولیت تأمین بایسته817، ص  2ش، ج1381سخن گفت (نک: همو،  عنوان رؤساي مدینه در مراتب بعدي  به 
مدینه، نوع قواي مدنی و نسبت میان آنها    آنان گذاشت. اما در حکمت مدنی ملاصدرا به همین حد اکتفا شده و از سامان و نظام ادارة  عهدة

 کند.ملاصدرا، این بخش از معناي تفصیلی پولیتیِا را تأمین نمیشده در آثار در مدینه بحثی نشده است و کلیات مطرح
 . غایت و هدف 5-3

هاي مدینه را هم مدنظر دارد.  بحث از غایت و هدف در معناي تفصیلی پولیتیِا فقط ناظر به مدینه نیست، بلکه غایت و هدف قوا و زیرمجموعه 
رو، سعادت مدینه نیز نیل به چنین سعادتی براي اهالی آن  آید و ازاین دست می درنظر ملاصدرا سعادت انسانی با نیل او به کمال عقلی به  

طور که بعد جسمانی انسان براي کمالِ بعد روحانی او  است. درنظر او انسان اگرچه حدوث جسمانی دارد اما بقایش روحانی است. پس همان
غایت حقیقی، حصول سعادت اخروي است، نه سعادت دنیوي.    ضروري است، امر معاش نیز براي حصول سعادت در معاد ضروري است. اما

 ). 820شود (همان، ص نیل به این سعادت با فاضل شدن و کامل شدن مدینه حاصل می
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بخش است.  خود لذتخوديتوانند براي مطلق زندگی گرد هم بیایند؛ زیرا مطلق زندگی و زنده ماندن به درنظر ارسطو افراد انسانی می 
بخش است. اما آنچه بالاتر از این دو، مطلوب  خود لذتخوديتوان صرفاً براي اجتماع انسانی گرد هم آمد؛ زیرا اجتماع انسانی نیز به علاوه میبه 

1280a-Aristotle, Politics, 1278b 19 & 30 31-است ( 31ارسطو است، گرد هم آمدن و تشکیل پولیس براي خوب زندگی کردن 
که ملاصدرا معیشت در مدینه را براي نیل به سعادت مدنظرش  (سعادت) است؛ همچنان 32و نیل به اِئودایمونیا ). زندگی خوب درنظر ارسط38

رو ملاصدرا  داند. اما نه درنظر ارسطو و نه درنظر ملاصدرا چنین نیست که نیل به سعادت بدون توجه به امر معاش ممکن شود. ازاین روا می
،  6، جش/الف1366(ملاصدرا،  ممهدّ امر معاش و قواي ممهدّ امر معاد در مدینه را نیز مشخص کرده است    نحو کلی، غایات متناظر به قوايبه 

. اما این توجه نیز لازم است که طرح اهداف و غایات میانی )367-366  ، صص4، جش/ب1366همو،    ؛387  ، ص7همان، ج  ؛269-268  صص
مراتب  هاي مدینه و به تعبیر دیگر، هدف و غایت هریک از مراتب در سلسلها و انجمنهبه تبعِ طرح نشدن عناصر و قواي حکومتی یا سایر جمع

تواند معناي مدنظر پولیتیِا را در این بخش رو کلیات طرح شده نیز نمیحکومت شهریاري در حکمت مدنی ملاصدرا ارائه نشده است و ازاین 
ترین عاملی دانست که با آن پولیتیِا  توان مهمملاصدرا را می   حال، غایت مدینۀماند. بااینتأمین کند و در حد تعیین غایت مدینه باقی می 

 شود. توضیح این نکته منوط به توضیح نسبت میان امر معاش و امر معاد نزد ملاصدرا است. حاصل می
توان نتیجه گرفت که حکمت مدنی ملاصدرا سازگار با مفهوم پولیتیِا و واجد معناي اجمالی آن شده میتا اینجا با توجه به موارد بررسی 

توان چنین ادعایی داشت. با توجه به نسبت میان پولیتیِا و خودبسندگی پولیس و زندگی هاي معناي تفصیلی آن نمیبخش   همۀ  است، اما دربارة
 درنظر ارسطو، مناسب است نسبت میان امر معاش و امر معاد در حکمت مدنی ملاصدرا نیز بررسی شود.   خوب
 

 . اهمیت امر معاش و امر معاد6
که عوالم دنیا و آخرت و همچنین درنظر ملاصدرا، براساس اصالت وجود و وحدت تشکیکی آن، امر معاش و امر معاد حقیقتی واحد است. چنان 

انتقال از شأنی به شأنی دیگر یک حقیقت است، نه معدوم شدن    منزلۀکه درنظر او مرگ بهانسان نیز حقیقتی واحدند. همچنان  بدن و نفس در
اساسِ مدینه درنظر  منزلۀ). درواقع اگر پولیتِیا به93-92، صص 7ش، ج1388؛ همو، 89ش، ص 1360معدوم در آخرت (همو،  در دنیا و اعادة

هاي مدینه بر آن مبتنی است، وحدت دنیا و آخرت یا وحدت امور معاش و معاد مبتنی بر اصالت وجود و وحدت ویژگی  گرفته شود که همۀ
گیرد و ناظر به غایت آن است. پس  وجوه مدینه را در بر می  شود و همۀملاصدرا بر آن مبتنی می  تشکیکی آن، آن اساسی است که مدینۀ
او هم ناظر به امر معاش و هم ناظر به امر معاد است. از نظر ملاصدرا دنیا، منزلی از منازل  الی مدینۀحکمت مدنی ملاصدرا و کنش مدنی اه

و مراتب هیولانی، جسمانی،    -اگرچه بقایش روحانی است    - سوي خداوند است؛ زیرا حدوث نفس انسانی جسمانی است  در سفر انسانِ مسافر به 
). حیات و معیشت دنیوي انسان درنظر 424ش، ص  1388زل و مراحل سیر نفس در دنیا است (همو،  جمادي، نباتی، حیوانی و انسانی از منا

بقاي اخروي انسان، بلکه ممهدّ ضروري آن است. امر معاش که ناظر به تعلّق نفس به بدن است، ضروري امر معاد   ملاصدرا، نه فقط مقدمۀ 
امر معاد است و هردو با حفظ حیات انسان و جلب منافع و دفع مضار  امر معاش لازمۀ است که ناظر به قطع تعلّق نفس از بدن است. بنابراین 

تواند  ). ازنظر او، انسان چه در وجود و چه در بقایش خودبسنده نیست و نیازمند غیر است. انسان نمی 425- 424شود (همان، صص  او ممکن می 
آید. انسان ها پدید میرو اجتماع انسانی و تعاون میان انسانود برسد. ازاینانفردي و به تنهایی به سامان معاش دنیوي و سعادت اخروي خ

شهوت و غضب و حبّ تفردّ و تغلّب است تا جاذب منافع و دافع مضار خود براي رفع نیازهایش   نحو سرشتی واجد دو قوةنظر ملاصدرا به به 
اختلال در نظام مراودات، فساد اجتماع و به خطر افتادن وجود و بقاي انسان  تواند سبب  باشد، اما عدم تعادل این قوا در مراودات انسانی می 

). سامان مراودات گوناگون انسانی جز با قانون ممکن نیست. بنابراین مدینه نیازمند قانونی است که بتواند از تغلّب قوا  425شود (همان، ص  
باور ملاصدرا این قانون  ). به 422سعادت در معاد به دست آید (همان، ص  جلوگیري و حکم به عدل کند تا با رعایت آن، سامان امر معاش و 

 معناي چارچوبی است که همۀ همان شرع است و شارع، نبی (همان). شرع در اینجا نه به معناي احکام متکثر فردي یا عمومی آن، بلکه به 
ملاصدرا در   . مدینۀ 1ین برداشتی از قانون در برهان اثبات نبی، شود. متناسب با چناحکام مدینه از جمله احکام حکومتی در قالب آن وضع می 

. سامان امر معاش درجهت حصول سعادت در  3او است؛    . امور معاش و معاد ضروريِ مدینۀ2میان مبدأ و معاد عالم درنظر گرفته شده؛    فاصلۀ
بزرگترین گناهان کبیره  منزلۀگیرد که تخطی از آن به نه درنظر می معاد انسان و عالم است. متناسب با این موارد، او سه بایسته براي اهل مدی

هاي مذکور، اعمالی مانند کفر، قتل و  حفظ اموال. با توجه به بایسته   . بایستۀ 6حفظ نفوس انسانی؛    . بایستۀ5کسب معرفت؛    . بایستۀ4است؛  
اصول   منزلۀتوان به مذکور را می   گانۀ). موارد شش 434-432مان، صص  ملاصدرا است (نک: ه  دزدي و مانند آنها اشد گناهان کبیره در مدینۀ

 شود.ملاصدرا درنظر گرفت. بنابراین تحقق سعادت از معاش دنیوي آغاز و به معاد اخروي ختم می  مدینۀ



 39-25، صص:  92، شماره  1403پاییز،  3، سري24فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره     34
  

روح است (همان، ص  منزلۀجسد است براي حکمت نبوي که به  منزلۀحکمت مدنی ملاصدرا، متشکل از علم سیاست و علم نوامیس، به 
شمرد، اما مادام هاي چهارگانه میان سیاست و شریعت را به نقل از افلاطون برمی ). توجه به این نکته لازم است که گرچه ملاصدرا تفاوت 426

میان سیاست و    اند. درنظر ملاصدرا تفاوتکه نفس انسانی به بدن تعلق دارد، علم سیاست و علم نوامیس از هم فارغ نیستند، بلکه توأمان
  ناموس در بدایت و نهایت خود، تفاوت در بدایت و نهایت زمانی نیست، بلکه در حیات دنیوي انسان، مادام که نفس انسانی به بدن تعلق دارد 

راي شریعت، و  جسد ب  منزلۀاند. ازنظر او این هردو، حقیقتی واحدند که سیاست بهعلم سیاست و علم نوامیس از هم فارغ نیستند، بلکه توأمان
). همچنین تفاوت سیاست و شریعت تفاوت در ضرورتِ یکی و عدم ضروتِ دیگري  426(همان، ص  33روح براي سیاست است  منزلۀشریعت به 

رو امر مدنی واجد هر دو امر سیاسی و ناموسی  . ازاین 34یکدیگرند؛ یکی براي استکمال و دیگري براي تحقق عینی  نیست، بلکه هر دو لازمۀ 
عدل، شهوات به خدمت    ت. حکمت مدنی ملاصدرا بنا دارد عدل را در مدینه برپا کند تا قواي انسانی را به خدمت عقول درآورد؛ زیرا با اقامۀاس

 ). 429جور، عقول در خدمت شهوات خواهند بود (همان، ص  آیند و با اقامۀ عقول درمی
آید. بر مبناي اصالت وجود و وحدت تشکیکی آن، امور معاش و  می او پدید می ملاصدرا مبتنی بر مبانی حک  ترتیب، اساس مدینۀ اینبه 

غایت مدینه و تحصیل امر معاد منوط به    منزلۀمنظور تحصیل سعادت در معاد بهمعاد حقیقتی واحد اما ذومراتب است. تأمین امر معاش به 
او است و نوع    ملاصدرا درنظر گرفت که «اساسِ» مدینۀ   پولیتیِاي مدینۀ  منزلۀتوان به سامان امر معاش است. این حقیقت واحد ذومراتب را می 

ملاصدرا است و تحصیل وحدت شخصی مدینه    کند. انسان کامل، رئیس مدینۀحاکم، قوانین مدینه و غایت آن را مشخص می   حکومت، قوة 
اهل مدینه درجهت غایت حقیقی و تحصیل سعادت اخروي    ملاصدرا نیز منوط به استکمال  شود. وحدت جمعیتی مدینۀبا ریاست او حاصل می 

 در نسبت با انسان کامل است. 
 

 . نتیجه 7
توان گفت مدینه نزد او واجد وحدت شخصی و جمعیتی است. وحدت شخصی مدینه با ریاست انسان کامل بر آن  براساس آراي ملاصدرا می 

شود. بنابراین اهالی مدینه وابسته به قرب و بعد  ت و سعادت حقیقی حاصل میو وحدت جمعیتی مدینه با استکمال اهالی آن براي نیل به غای
خاستگاه    منزلۀاجزاي آن. تأمین امر معاش براي حصول سعادت در معاد به   منزلۀاند و نه به مراتب مدینه   منزلۀکمالشان از کمال رئیس اول به 

نه با حصول سعادت حقیقی اهالی آن است. بنابراین غایت حقیقی مدینه و  ملاصدرا است و غایت آن، فاضل شدن و کامل شدن مدی  مدینۀ
توان مفهوم انسان مدنی را مفهومی مشکک درنظر گرفت که از اهل مدینه تا رئیس  مراتب آن مشخص است. براساس آراي ملاصدرا می 

ر آن انسان کامل است و انسان کامل متحد با عقل فعال ترین انسان مدنی دمدینه و تام   ترین مرتبۀ شود. ازآنجاکه کاملمدینه را شامل می 
حاکم در مدینه است و نوع حکومت نیز شهریاري است. اما به قواي حکومتی مدینه در حکمت مدنی ملاصدرا پرداخته نشده است    است، او قوة 

لاصدرا را واجد پولیتیِا دانست. وحدت ذومراتب امور  م  توان مدینۀ حال میو حکمت مدنی او در این بخش در نسبت با پولیتیِا فربه نیست. بااین
پولیتیِا،  مثابۀاو درنظر گرفت که به  ترین ویژگی مدینۀ توان مهممعاش و معاد نزد ملاصدرا مبتنی بر اصالت وجود و وحدت تشکیکی آن را می

کند و حتی و مراتب آن، و چارچوب قوانین مدینه تعیین می  حاکم، نوع حکومت، غایت مدینه  آورد و قوةملاصدرا و مراتب آن را پدید می  مدینۀ
 مندي هریک از قدرت را دارد.قابلیت تعیین و تحدید قواي حکومتی و میزان بهره

 
 ها یادداشت 

 
الۀ*  انی و   این مقاله برگرفته از رسـ گاه علوم انسـ ان مدنی در حکمت متعالیه» در پژوهشـ دکتري با عنوان: «مبانی حکمی انسـ

 مطالعات فرهنگی است. 
  أنّ .  1

ٌ
  الحكمة صناعة

ٌ
: الأول: هو الحكمة النظ��ة[...]   نظ��ة ف : هو الحكمة العمل�ة[... و]  ف�ي تنقسم ع� قسمني ي

 . الثايف
 . علامة وعمالة  : عتبار ما �خصها من القبول عما فوقها والفعل ف�ما دونها قوتان� ب [أی النفس الناطقة]فلها .  2
 [العلم المتعلق ب.  3

�
 ]. نا ق بأعمالالأمور ما لايتعل

 .تلك المعرفة فقط المقصود من معرفته نفسُ .  4
ي بأمور ل�ست تتعلق بك�ف�ة عمل أو ك�ف�ة مبدأ عمل من ح�ث  .  5

غايتها استكمال القوة النظ��ة من النفس بحصول العلم التصوري و التصد��ت
 ، لحصول عقل بالفعل. هو مبدأ عمل

 [العلم المتعلق ب.  6
�
 ]. ق بأعمالنا الأمور ما يتعل
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ي الوجود أو منعه من الوجود . ۷

ء �كون المطلوب من تحص�ل العلم به إدخاله �ف ي  . علم ��ش
ي بالأخلاق بعد ما �ستکمل  ة  عمل�ّ غايتها استكمال القوة ال.  ۸

بأمور تتعلق بك�ف�ة عمل أو ك�ف�ة مبدأ   ،القوة النظ��ة بالعلم التصوري والتصد��ت
 کذل�. عمل من ح�ث هو  

(وفات  بنق)، صاحب 370-282(  يالأزهر.  9 فیروزآبادي  و مصطفو 817عبَّاد،  مدن  ي)  از  معنا  یمراد  نسبت وصف  يرا در  آن،  با   یخاص 
، صص  11، جش1385 ،ي و مصطفو 328-327، صص 9ق، ج1414عبَّاد، بن او  103، ص14ج تا،یب ،ي(الأزهر  اندالرسول(ص) دانستهنۀیمد
 ).1234-1233ق، صص  1426  ،و فیروزآبادي  56-57

10. πολιτεία  
شهروند،   کی ة روزمر اتیح ،ي شهروند  ،يحقوق شهروند   ای طیآمده است؛ از جمله: شرا یمختلف یمعانبه  یونانیلغت  يهادر فرهنگ  ایتِیپول

  ی شهر و حکومت)، قانون اساس  ة طرز ادار  ۀ منزل(به   یمدن  استیس  ، یمناصب دولت  يتصد   ،یاسیحکومت، افعال و اعمال س  کی  ة حکومت، ادار
  ک یشهر، اجتماع و نظام حکومت    کی، شهروندان  )Liddell; Scott & Jones, 1961, p. 1434ي (حکومت جمهور  حکومت،شهر، نوع    کی

  ي گفته شده برا   یاز اسام  یک). یPreus, 2015, p. 316(  شهر است  کی  يشهروند   يبه معنا   ایتِیپول  یو عموم   یشهر آمده است. کاربرد عرف
  ، یستوکراسیآر  ینظام حکومت  ة با بحث دربار  ،ي جمهوراست. افلاطون در کتاب هشتم    Ἡ Πολιτεία  یونانیافلاطون در    يجمهور کتاب  

  جا ن یدر ا  ایتِیدانست. پول  ایتِی پول  کیآن را    توانی شکل حکومت دانسته که در واقع نم  نیرا بدتر  یرانیت  ،یو دموکراس  یگارشیال  ،یموکراسیت
کرده و شرح داده    یرا بررس  ایتِینمونه پول  158خود، حدود    یاسیس  دگاهیبر د  یمبتنمعنا، ارسطو    نینوع حکومت آمده است. در هم  يمعنابه

را هم در    ایتِیپول  ،است یساست. او در کتاب    ماندهیباق  يهایاز آن بررس  یک) یἈθηναίων πολιτεία(  اصول حکومت آتنکه کتاب  
از انواع حکومت آورده است. در بخش پنجم   یکیعنوان  به  خاص،  یینظر از انواع آن، و هم در معنامطلق حکومت، صرف   یعنی  عام،  ییمعنا

ارسطو،    :(نک  شود»ی اداره م  تیو صلاح همگان را دارد و به دست اکثر  ریخ  ياست که «پروا   یخاص آن، حکومت  يدر معنا   ایتِیکتاب سوم، پول
به کار رفته که در   یمطلوب  یعنوان نظام حکومت به  ایتِیپول  ة واژ  است،یدر بخش دوم کتاب چهارم س  نی). همچن 158  و  119  صص،  ش1393
)  constitutional governmentی (اساس  نیاغلب به حکومت قوان  ایتِیمعنا، پول  نیتعادل برقرار شده است؛ در ا  تیتوانگران و اکثر  انیآن، م

 ). Preus, 2015, p. 316(  شودیترجمه م
11. πόλις 
12 . αὐτάρκεια: self-sufficiency. (See Aristotle, Politics, 1252b29-1253a1). 

تِها فهو مَدِ  بها حصنٌ �ف  بیف یُ أرض  وکلّ .  13 صطُمَّ
�
 . نَتُهَا یأ

14 . πολίτης 
15 . πολιτεύω 
16. πολιτικός 
17. Ἰσοκράτης 
18. Ἀρεοπαγιτικός 
19. ἔστι γὰρ ψυχὴ πόλεως οὐδὲν ἔτερον ἢ πολιτεία 

.  47ش/ب، ص  1366؛  همو،  279ش، ص  1341... (نک: ملاصدرا،    أنا مدینۀ العلمکه نبی خاتم(ص) خود را مدینه خوانده است:  . چنان 20
 . 62، ص  4ش/الف، ج1366نفس نک: همو،    منزلۀخطاب قرار دادن مدینه به  همچنین دربارة

 . لعالم ع� هيئة مدينة كاملةعلم إن ا�� تعا� وضع اإ.  21
 کلّ إجتماع طب�� فهیئته ظلٌّ و شبهٌ لهیئةِ العالم الإل� و الوحدة الإجتماع�ة العالم�ة. .  22

23 . a way of organizing the offices of the city-state 
،  ش 1388  زاده،ی کمال  :دانست (نک  یبا انسان و عالم را متأثر از فاراب  نهیو تناسب مد  نهیاول مد  سی ملاصدرا در طرح رئ  دگاهید  توانیم  .24

 ).73-65  صص
25 . μοναρχία 
26 . βασιλεία 

فارابی و سهروردي نیز رئیس  .  شوندی موجه م  اریشهر  لسوفِیو ف  نیراست  یاسیخوب در نبود مرد س يهاحکومت  ریدرنظر افلاطون، سا.  27
).  49  و  43  صص،  ش1385شکر،  و    153و    144ص  ، صش1402  زاده،یو کمال  زادهیکمال  :نکاند (تعیین کرده مدینه را در نبود انسان کامل  

نسبت داده شده، جالب توجه است: «الا ترى ان اهل بلد لاسلطان    فهیکه به ابوحن  یگمان  ة دربار   يز نقل ملاصدرا از قول ابوبکر را  باره،نیدرهم
  ۀ رجل عدل منهم القضاء حتى یکونوا اعوانا له على من امتنع من قبول احکامه، لکان قضائه نافذا و ان لم علیهم لو اجتمعوا على الرضاء بتولی

 ).430-429  ، صص2، جش/ب1366ملاصدرا،    :یکن له ولایۀ من جهۀ امام ولاسلطان» (نک
28 . ὥσπερ γὰρ θεὸν ἐν ἀνθρώποις εἰκὸς εἶναι τὸν τοιοῦτον 
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 افلاطون دارد.   یاسیمرد س  ۀ در رسال  شهیر  یاز فاراب  شیپ  نه،یومخدوم در مدخادم   میاز مفاه  يریگبهره .  29
اثبات    ازمندین  نجا یحق در ا  ة استفاده شده است. لذا استفاده از واژ   سته یبا  ة از واژ  نجایحق و قانون، در ا  يهاواژه  یی با توجه به بار معنا.  30

 .ستیاست که در مجال پژوهش حاضر ن
31 . τοῦ ζῆν καλῶς 
32 . μοναρχία 

ع کجسد لا روح ف�ه. .  33 دة عن ال�ش  المجرَّ
ُ
 والس�اسة

 .68-67  ، صص1378  ،یاردکاني داور  :نک  نیهمچن.  34
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 . ریرکبیتهران: ام ).تیعنا دی حمه: ترجم . (استیس ش).1393(  ارسطو
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 . إحیاء التراث العربی : دارروتیب .هتهذیب اللغ. )تای ب( أحمد  بن الأزهري، محمدّ
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 فرهنگی. 
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 ادبیات و علوم انسانی. . (تصحیح: غلامحسین آهنی). اصفهان: دانشکدة عرشیهش). 1341((ملاصدرا)  میابراه  بن محمد  ،يرازیش  نیصدرالد

 . تهران: سمت. درآمدي به نظام حکمت صدراییش). 1391عبودیت، عبدالرسول (
 .ۀی: دار الکتب العلمروتیب ي).هنداو  دیعبدالحم :قیتحق(  .حروف المعجم یمرتبا عل ن یکتاب الع. ق)1424( احمد  بن  أبوعبدالرحمن الخلیل فراهیدي،

 . بیروت: مؤسسۀ الرساله. القاموس المحیطق). 1426یعقوب ( بن  فیروزآبادي، مجدالدین محمد
 .80-59)، 3(1. تأملات فلسفیسیاسی فارابی.  ش). مبانی مابعدالطبیعی اندیشۀ1388زاده، طاهره (کمالی 

Dor: https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22285253.1388.1.3.3.2  
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.  قبسات.   افلاطون و ملاصدرا  ۀ شیدر اند  نهیمد  سیرئ  يهایژگیبا تمرکز بر و   عتیو شر  استیس  وندیپ).  1393مسعودي، جهانگیر (  ؛محمدي محمدیه، زهرا  
19)72 ،(209-234. 
 ي.تهران: مرکز نشر آثار علامۀ مصطفو .التحقیق فى کلمات القرآن الکریم. )1385( حسن ،يمصطفو
در فهم   نهیمفهوم مد  تیو روم باستان و اهم  ونانیدر    » شهر«و    »نهیمد«  زی). تماش1399مالک (ی،  نیحس  ؛رضا  ی،اردکان  يداوراردکانی، علی؛    ناظمی
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